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جای آن انبه و کالاهای چینی و پاکستانی بخرند و سپس 
همه این کالاها را به شکل قاچاق و از مبادی غیرقانونی، 
وارد کشور می‏کنند. این‏گونه است که بازار میوه‏ای مانند 

انبه یا دیگر اجناس مختل ‏شود‏.
او فرآیند فروش کالاهای تهاتر شــده در ایران را چنین 
می‏بینــد: زمانی کــه ایــن ۲۰ هــزار دلار کالا به داخل 
مرزهای کشور آورده می‏شود، زیر قیمتی که خریده شده 
به فروش می‏روند. زیرا همان‏طور که گفتم این پول، پول 

نابرده رنج، گنج میسر شده است. 
او کــه اقتصاد انــرژی در دانشــگاه اوهایــوی آمریکا 
‏خوانده خاطرنشان می‏کند: هر  ۹۵ سنت کالای خریده 
شده در آن سوی مرزها، در داخل ایران به قیمت یک دلار 
فروخته می‏شــود‏ چراکه این پول، سود بادآورده‏ای است 
که نه مالیات در آن احتســاب می‏شــود و نه اداره مالیات 
مســئولیت پیگیری آن‏ را قبــول می‏کنــد. اداره مالیات 
می‏گوید مســئول قاچاق‏گیری نیســت اما همین اداره، 
زمانش که برســد، کام بازرگانــان، کارخانه‏داران کوچک 
و صنایــع بزرگ را تلخ می‏کند و ذره‏ای با آن‏ها مماشــات 
نمی‏کند. من بــه عنوان یک اقتصــاددان، نمی‏گویم که 
اداره مالیات قاچاق را توجیه می‏کند اما می‏دانم عواملی 
در اداره مالیات هستند که بخش‏های رقیب قاچاق را در 
تنگنا قرار دهند و در نتیجه به شــکل غیرمستقیم فرآیند 

قاچاق را تسهیل می‏کنند.  
او گریزی بــه تجربه‏های دیگر زده و یادآوری می‏کند: 
یکی از دوستان فعال صنعت چرم و نساجی در اتاق تبریز 
توضیح می‏داد که قاچاقچی‏های بنزین محصولات او را با 
مــارک انحصاری برند او کپی کرده و می‏زنند اما با قیمت 
ارزان‏تر به فروش می‏رســانند. یعنی در مرزهای ترکیه نیز 

وضعیت همین است و تفاوتی ندارد. 
او نام این وضعیت را قاچاق ضرب در قاچاق می‏گذارد 
و آن را مخــرب اقتصــاد خــرد کشــور می‏نامد؛ ســپس 
می‏گوید: کســب و کارهای خرد، بیشترین نرخ اشتغال 

را ایجاد می‏کنند.
شــمس اردکانی در پایان افشــا می‏کند که سران این 
قاچاقچی‏هــا هم بیشــتر از ۱۰ یا ۱۵ نفر در کل کشــور 
نیســتند. این افراد واقعاً ســازمان‏یافته قاچاق می‏کنند 
و مــردم عــادی نیســتند؛ مثــاً ۵ تانکــر گازوئیــل را از 
سهمیه‏های پالایشگاه‏های اصفهان در پاکستان تحویل 
می‏دهند و به جای آن جنس بــه ایران می‏آورند‏ که یکی 
از این کالاها، انبه است اما انبه تنها کالایی نیست که در 

ازای نفت به ایران قاچاق می‏شود.

سوخت تهاتر می‏شود ولی نه از سمت دولت  �
حمید حســینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و 
گاز و پتروشــیمی معتقد اســت این‏طور نیست که دولت 
نفــت را با انبه تهاتر کرده باشــد بلکه افــرادی که بنزین 

قاچاق می‏کنند، به جای پول بنزین، انبه می‏آورند.
این فعال اقتصادی که معتقد است فعلًا امکان مبارزه 
بــا قاچاق فراهم نیســت، در گفت‏وگو بــا هم‏میهن ادامه 
می‏دهد: اساساً پاکستان واردکننده نفت از ایران نیست 
اما بخشی از فرآورده‏های نفتی که پالایشگاه‏های بخش 
خصوصی تولید می‏کنند به این کشــور فروخته می‏شود. 
همچنین کالاهای نفتی که از ایران به پاکســتان ترانزیت 
می‏شود، تهاتر می‏شوند زیرا نظام بانکی نمی‏تواند نقل و 
انتقالات مالی انجام دهد. این مسئله شامل فرآورده‏های 
نفتی هست اما شــامل خود نفت خام  که دولت ایران به 

گزارش روز

فروش می‏رســاند، نیست بلکه شــامل هیدروکربن‏های 
ســنگین و سبک اســت. این مدل فرآورده‏ها به پاکستان 
می‏رود. بنابراین خبر درســت این اســت که فرآورده‏های 
نفتــی با انبه تهاتر شــده‏اند و نه اینکه نفــت خام به این 

کشور فروخته شده باشد. 
بنــا بر گفته‏هــای حمید حســینی، ایــران نمی‏تواند 
نفت خام را زمینی به پاکســتان بفروشــد. او می‏افزاید: 
بازارچه‏هایــی در مــرز ایران و پاکســتان وجــود دارد که 
تهاتــر انجام می‏دهنــد و دو کالا را باهــم تهاتر می‏کنند. 
بنابراین بحث، بحث فرآورده‏های ویژه اســت. اگر کسی 
فرآورده‏هــای نفتــی و میعانات را خریده باشــد و پالایش 
کند و به پاکســتان و افغانستان یا امارات بفروشد، شامل 
تعهد ارزی شده و باید این تعهد را رفع کند. البته ممکن 
است کشــوری امتیازی داده باشــد تا بتوان با آن کشور 

تهاتر کرد. 
این گفته‏ها درســت در زمانی منتشــر می‏شود که بنا 
بــر گفته‏های رســمی مقامات ایــران، کشــور روزانه ۱۵ 
میلیون لیتــر ناترازی بنزین دارد. تنها بــا در نظر گرفتن 
این نکته می‏توان دریافت کــه هزینه فرصت فروش نفت 
به خارج و دریافت کالایــی غیرضروری مانند انبه، تا چه 
اندازه زیاد است. حسینی در همین باره اظهار می‏کند: 
ناتــرازی روزانه بنزین عدد قابل توجهی اســت و همواره 
ســعی می‏شــود که با کاهــش کیفیت بنزیــن و مخلوط 
کردن برخی فرآورده‏های پتروپالایشــگاه‏ها مانند نفتا در 
پالایشــگاه‏ها با بنزین، این ناتــرازی را جبران کرد. البته 
باید توضیح داد که این اقدام هیچ مشکلی برای بنزین به 
وجود نمی‏آورد و تنهــا تولید را افزایش می‏دهد و کیفیت 

را کاهش می‏دهد‏. 
حســینی یادآوری می‏کند: به هرحال و در زمان‏های 
پیک مصــرف مانند تعطیــات، دولت مجبور اســت که 
مقداری بنزین از کشورهای دیگر وارد کند. سال گذشته، 
از ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون لیتر آمار واردات ســوخت، 
حدود ۳۰۰ میلیون لیتر گازوئیل بود و بقیه این حجم هم 
از بنزین تشــکیل می‏شد. امسال هم سیاست واردات در 
حال ادامه اســت اما همچنان هم با این اقدامات بنزین 
کشــور کافی نیست. بنا بر آماری که در اختیار من است، 
هنــوز تصمیم جدی برای واردات گرفته نشــده اســت و 

واردات، کمتر صورت می‏گیرد.
حســینی کــه تحریــم را عامل تمــام این مشــکلات 
می‏دانــد تاکید می‏کنــد:  این یک واقعیت اســت که به 
دلیل تحریم مجبور شده‏ایم فرآورده‏های خود را با قیمت 
بــالا بخریم و نفت خام و نفت کــوره خود را با قیمت‏های 
پایین‏تر از قیمت‏های جهانی به فروش برســانیم. تحریم 
نعمت نیســت اکنون دیگر همه می‏دانند چقدر هزینه و 

دردسر دارد.
او اقداماتــی که دولــت باید برای رفع ناتــرازی بنزین 
انجــام دهــد را متشــکل از ســه عمــل می‏دانــد و بیان 
می‏کند: لازم اســت کــه حتماً دولت ســه اقــدام انجام 
دهــد؛ اول اینکــه مصــرف را کنتــرل کنــد؛ یعنــی در 
 موقعیت‏هایــی کــه مصارف خــارج از عرف وجــود دارد 
بهینه‏ســازی کند. دوم اینکه باید خودروهای اســقاطی 
را از رده خــارج کنــد. چراکــه اگــر دولــت اصــرار دارد 
خودروهای وارداتی را به کشــور بیــاورد باید این اقدام را 
به اســقاط خودروهای از رده خارج شده گره بزند. دولت 
نیاز دارد آلودگی هوا و مشــکل مصــرف بی‏رویه داخلی 
را کنتــرل کنــد. لازمه این امر هم خروج دو ســه میلیون 

خودروی اسقاطی است.
او به سیاســتگذار توصیه می‏کند کــه هر فردی قصد 
دارد خودروی خارجی به کشور وارد کند را الزام به از رده 

خارج کردن خودروی اسقاطی کند. 
او تعــداد اســقاط به ازای هر خودرو را بســته به نوع و 

کیفیت خودرو، یک تا سه خودرو می‏داند‏.
بالاخره راهکار ســومی که حســینی به سیاســتگذار 
پیشــنهاد می‏کند، توســعه و افزایش میزان اســتفاده از 
خودروهــای برقی اســت. البته امســال در آمریکا و اروپا 
به دلیــل محدودیت جایگاه‏های شــارژ خــودرو و میزان 
زمانی که نیاز اســت برای شارژ شــدن خودرو طی شود، 
تمایل بــه خرید خــودروی برقی پایین آمده اســت‏. وی 
بیــان می‏کند: به هرحال و در درازمدت مجبور هســتیم 
به ســمت خودروهای برقی پیش برویم. اگر بتوان ناوگان 

تاکسیرانی را برقی کرد، بسیار منتفع می‏شویم. 
حســینی در پایــان خاطرنشــان می‏کنــد: یک واحد 
۸۰ هزار بشــکه‏ای تولیــد میعانات گازی در پالایشــگاه 
ســیراف۹۰ درصد پیشرفت تولید دارد و اگر دولت کمک 
کنــد می‏تواند روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشــکه به تولید نفت 
کمک کنــد تا همه این اقدامات باهــم ناترازی را کاهش 

دهند زیرا فعلًا، امکان مبارزه با قاچاق نیست.

چاره چیست؟  �
کارشناســان اقتصــادی، سال‏هاســت کــه بــه نحوه 
سیاست‏گذاری اقتصادی سکانداران دولت انتقاد جدی 
دارند. آنــان معتقدند دولت با دخالت در ســازوکار بازار، 
موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا شــده و در نهایت 
به جــای تعدیل قیمت‏ها، تولیدکنندگان را با تورم مواجه 

می‏سازد. 
به گفته آنان، دولت باید به وظیفه خود یعنی توســعه 
زیرســاخت‏ها برســد و فعالیت اقتصادی را به فعالان این 
حوزه بسپارد. با این همه دولت به بهانه رفاه مردم، دست 
به دخالت در قیمت کالاها‏ زده و هنگام مواجهه با تبعات 
تورمی این عمل، سعی می‏کند با پرداخت یارانه پنهان و 
سوبسید، مضرات ناشــی از تورم را جبران کند. در واقع، 
اقدامــات دولت موجب شــده که فعالیــت اقتصادی در 

ایران گرفتار یک ناوضعیت شود. 

ایران گرفتار یک ناوضعیت می‏شود  �
در جامعه‏‏‏شناســی، ناوضعیــت بــه شــرایطی اطلاق 
می‏شود که در آن هیچ‏یک از متغیرهای کلیدی سرجای 
خود نیســتند؛ هیچ‏کــس تکلیف خــود را در قبال خود، 
جامعــه و نهادهــا نمی‏‏‏دانــد، بــه همین دلیــل در نحوه 
تنظیم روابط خود با بحران روبه‏روســت. به نظر می‏رسد، 
اقتصاد ایران دچار چنین موضوعی اســت و نزولی‏شدن 
سریع‏‏‏الســیر نــرخ تشــکیل ســرمایه و رشــد اقتصادی 
در دهه گذشــته، نتیجــه رقم‏خوردن چنیــن فضایی در 
کشــور اســت. از آنجا کــه نتیجــه طبیعی برخــورداری 
از وضعیت روشــن در اقتصــاد ایران، داشــتن تصویری 
روشــن و مشــترک بــرای اقدامــات و همکاری‏‏‏هاســت، 
بــروز ناوضعیت ســبب از بیــن رفتن این عنصــر کلیدی 
به‏عنــوان مبنای همکاری و مشــارکت در فضای اقتصاد 
 و وقوع هرج‏ومرج اســت. اقتصاد ایران اکنون دچار این 
ناوضعیــت اســت و سیاســتگذار برای رفــع و رجوع این 
بحران، باید در ابتدا تورم را ریشه‏کن کرده و سپس دست 

به اقدامات دیگر بزند.

در نشست رویداد »جایزه عالی‏نسب« عنوان شد

توسعه، قربانی بزرگ مناسبات
شرایط بسیار خاصی را در ایران در حال تجربه هستیم 
و نگرانی‏هــا درباره روندهــای واگرایانه و قهقراآمیز در 
همه عرصه‏‏های حیات جمعی ما بیداد می‏کند، به‏طور 
همزمان شاهد این هســتیم که به‏طور غیرمتعارفی 
به‏جای برانگیختن عــزم، اراده و انگیزه برای برطرف 
کردن این گرفتاری‏ها، متاسفانه آگاهانه و غیرآگاهانه 
عناصــر انگیزه‏کُش فعال اســت. از این رو طبیعتاً به 
اعتبار فلسفه وجودی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد 
مبنی بر اینکه ایران و توسعه آن باید در مرکز توجه قرار 
داشته باشد، این پرسش در مؤسسه مطرح بود که ما 
به سهم خود در این زمینه چه اقدامی انجام می‏دهیم. 
فرشــاد مومنی، رئیس مؤسســه دین و اقتصــاد، در 
نشســت رویداد »جایزه عالی‏نســب« اظهار داشت: 
تصور ما این بود که با مطرح کردن جایزه عالی‏نســب 
به ســهم خودمان و مقدورات به طــور همزمان چند 
موضوع را دنبال می‏کنیم، مســئله نخست این است 
که در بستر مناسبات رانتی قربانی بزرگ توسعه است. 
اگر به اســناد برنامه‏های توسعه کشور که نگاه کنیم 
می‏بینیم که هر نســبتی را می‏توان به این اسناد داد 
به‏جز اینکه ارتباطی به ماجرای توســعه کشور داشته 
باشــند.  مومنی گفــت: مگر می‏شــود در جامعه‏ای 
مســئله توســعه را حذف کنیم که این حــذف هم به 
اعتبار ذی‏نفعان رانتی شکل و شمایل پرتنوعی به خود 
گرفتــه و پس از این حذف، احتمال بهبود وضعیت را 
داشته باشیم. مأموریت اصلی جایزه عالی‏نسب این 
اســت که دوباره وجود گرامی به نام »ایران« را به همه 
یادآوری کند. چراکه در بستر مناسبات رانتی همه به 
دنبال منافع شــخصی در حرکت هستند و فراموش 
می‏کنند که منافع شــخصی پایــدار فقط در صورتی 
شکل می‏گیرد که ایرانی باقی‏مانده باشد که حالش 
خوب باشــد و برای اینکه حال ایران خوب شــود باید 
محور همه تلاش‏ها توســعه باشد. این استاد اقتصاد 
دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بر این باور هستیم 
که برای پیشــبرد ماجرای توســعه اول باید مســئله و 
دغدغه توسعه در حیطه اندیشه‏ای سامان پیدا کند، 
در شرایطی که با کمال تأسف مراکز اندیشه‏ای ما یکی 
از برترین ایام را از نظر تحمل کردن مداخله‏های ناروا 
و فشــارهای غیرعادی تجربه می‏کند، به اهل علم و 
پژوهش در حیطه توسعه با تمرکز بر نیازهای معرفتی 
این مســئله در ایران یک انگیزه‏ای را از طریق رویداد 
جایزه عالی‏نسب ایجاد کنیم.  مومنی اظهار داشت: با 
مطرح کردن این جایزه به نام استاد فقید میرمصطفی 
عالی‏نســب می‏خواهیــم بگوییم که جامعــه ما اگر 
بخواهد هویت توســعه‏‏ای پیدا کنــد باید چهره‏های 
برجســته که در دوران‏های سخت‏تر از شرایط کنونی 
گام‏هایی بزرگ در ساحت‏های نظر و عمل و در مسیر 
توسعه کشور برداشته‏اند را به عنوان الگو معرفی کند. 
امیدواریم به همین بهانه به همــان اندازه که دغدغه 
ایران و توسعه ایران مطرح می‏شود مسئله قدرشناسی 
عالمانه از خادمان توســعه موضوعیت پیدا کند.  وی 
گفت: اگر مروری بر خدماتی که عالی‏نسب در ساحت 
نظر و عمل برای ایران به اجرا رسانده داشته باشیم، از 
اینکه چنین خادمی تا این اندازه در غربت و گمنامی 
مانده شگفت‏انگیز می‏شوید. درحالی‏که در هر جای 
دنیا اگر فردی پیدا می‏شــد که یک‏هزارم استاد فقید 
عالی‏نســب گام‏های بزرگی به سمت توسعه برداشته 
و حقوق بزرگی هم به گردن ایران و مردم ایران داشــته 
واقعاً باید شگفت‏زده می‏شــدیم که نامی از این افراد 
مطرح نیســت. مومنی همچنین درباره تامین مالی 
این رویداد گفت: طبیعتاً در این مســیر اولین کاری 
که کردیم ایــن بود که برای تامیــن مالی هزینه‏های 
ایــن رویداد بــه کارخانه عالی‏نســب مراجعه کردیم، 
یکی از افتخارات عالی‏نسب این است که جزو معدود 
بنگاه‏هایی است که پس از فوت بنیان‏گذار همچنان 
بــا بالندگی و رونــق در حال فعالیت اســت، در حال 
حاضر مدیرعامل کارخانه سماورســازی عالی‏نسب 
برادرزاده اســتاد فقید عالی‏نسب است که وقتی این 
مســئله را با ایشان درمیان گذاشــتیم از این موضوع 
استقبال فراتر از انتظار داشت.  وی با بیان اینکه یک 
هیئت داوری ١۵ نفره این رویداد را پشتیبانی می‏کند، 
گفت: هماهنگی‏ها بــا داوران انجام شــده تا از نظر 
کیفیت و اعتبار نگرش‏های معطوف به اعتلای ایران 
نگرانی‏هایی وجود نداشته باشد. امیدواریم برگزاری 
این رویداد جنبش توســعه‏خواهی را دوبــاره در ایران 
زنده کند و پس از این روندهای قهقرایی که از ســال 
١٣٩٠به طور فاجعه‏آمیزی شــروع شده بتوانیم بذر 

امید به این جامعه بپاشیم.


